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Abstract  

Monotheism as the central pillar of Islam was profit Mohammad’s mission and vision statements. If 

monotheism wouldn’t be the front and center, the other pillars of Islam couldn’t be persuaded.  

Monotheism is the most important doctrine amongst Muslim mystics as Joneid Baghdadi,Molana 

referred to it as a prosperous topic in discussions on related subject matters. Each person has a special 

attitude towards the category of monotheism and puts himself in a way to reach it. Mental silence and 

thinking in the horizons and souls from the point of view of mystics is one of the best ways to 

understand monotheism. Khajeh Abdollah Ansari, one of the most well-known Muslim Sufi saints, had 

monotheism in all his work and publications. Attar Neishabouri also beautifully brought monotheism 

and pantheism into his magnificent versified literature. Attar Neishabouri (passed away 618 Hejri 

Ghamari) was a mystic poet who explicitly and gorgeously teased apart the monotheism in detail. This 

research intends to conduct a comparative analysis on Attar Neishabouri’s and Khajeh Abdollah 

Ansari’s literature and poems. 
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 مقاله پژوهشی 

عطار  ی ازمنظرپیرهرات وگانگیتوصیف  یق یتطب یبررس

 ی شابورین

 3انیآر نیرحس یام ، *2یمراد اوشیس،  1لیلا موسوی

 چکیده 

به عنوان   از توحید  بزرگوار اسلام بود. تا   ترین   اصلی یکی  پیامبر  اولین شعار  تعالیم شرع مقدس اسلام، 

ترین بحث عقیدتی مسلمانان است توحید تحقق نیابد دیگر ارکان شرع نیز عملی نخواهد شد. توحید مهم 

برترین مجالس   مولانا چون جنید بغدادی،  یان اند و عارف اصل فراوان تکیه کرده و به همین جهت عرفا بر این  

 دارد  توحید ویگانگی ی مقوله به خاصی نگرش  هرفرد  داند.را نشستن و تفکر کردن در میدان توحید می 

 از   یکی  عرفا  دید  از  وانفس   آفاق   در   وتفکر   ذهنی  سکوت .   برسد   بدان   که  میدهد  قرار   وخودرادرمسیری 

از بزرگ خواجه  . باشد  می  ویگانگی  توحید   درک   برای   راهها  بهترین  به عنوان یکی  انصاری  ترین عبدالله 

عارفان شریعت  نگاهی داشته استمفسران و  آثار خویش  تمام  به توحید در    ی شابوری ن   آثارعطارو   مدار، 

 ید ی توح  ی آموزه ها   یی بای ز   ت ی است که در آنهاعطار در نها  ی عرفان   ی منظومه ها   ن ی زتری ودل انگ   ن ی باتر ی ،ز 

وموشکافانه   قی است که بطور دق   ی ه.ق(از عارفان شاعر 618ی)متوف ی شابور ی .عطار ن  کند ی م   انی راب   یگانگ ی و 

به  تطبیقی  پژوهش حاضر در پی آن است تا نگاهی  .  دازد پر   ی م  یی با ی بشکل ز   د ی وتوح   ی گانگی  مسأله به    ی ا 

وبررسی   تحلیل به  هایی را کاوش کند و  بیندازد و نمونه عبدالله انصاری  خواجه  عطارو مقوله توحید در آثار

 .آن بپردازد 

 عرفان، وحدت وجود، یگانگ یخواجه عبدالله انصاری،   ،یشابوریعطار نواژگان كلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

در  را  نظری وعملی  علوم  تمام  است که  برانگیزترین موضوعاتی  یکی بحث  توحید  میدانیم  همانطور که 

توحید، به ویژه  برمیگیرد ودرهمه زمینه ها ازجمله فلسفه،منطق،ادبیات و....به آن پرداخته شده است.  از  

ان مسلمان بوده است. آنان انگیز نزد عارفمرتبه عالی آن )توحید وجودی(، همواره از مسائل اساسی و بحث

اثبات وحدت   ابن عربی مطرح شده از شطحیات دانسته و به توجیه کثرت و  اندیشه را که از سوی  این 

.دراین موضوع هربیشتر به آن پرداخته میشود درهای ناشناخته جدیدی پیش روی انسان باز  اند.پرداخته 

این همان مقام فناست که با ذات حق یکی  میشود.انسان عارف خود را در این بحراحدیت غرق میکند و

  دی، توح   یذات  دی: توحاستشده  یبررس  جهت  از سه  یاسلام  در فلسفه  دیتوح  مسئله  یطور کل  به  میشود.

توح  یصفات و  توح  ی افعال  دی،  واحدیگانگی از    است  عبارت  ، یذات   دی.  بساطت  ت ی)  و  ذاتتیاحد)  (   ) 

  ی نف  خداوند ناظر به  و بساطت  و مانند است  و مِثل  کیشر  او از هرگونه  هیتنز  خداوند ناظربه  یگانگ یخداوند

 .اوست از ذات و ترکّب بیترک هرگونه

اعمال )اعم از   هیکه تمام جهان و کل نی: به ایدر کلام اسلام یافعال دی)کلام(، بحث توح یافعال دیتوح

در افعال   یاز اراده او است. و احد  یبا علت و معلولش، فعل و کار خدا و ناش(  یاریاخت  ریو غ   یاریفعل اخت

در فلسفه   یافعال  دی)فلسفه(، بحث توح  ی افعال  دی. توحستندین  کیشر  رهیو غ   تی، رزاق  تیخالق  لیاو از قب

 ست ین  یاوری و    ار یاز افعال خود، محتاج    ک یچیاست که خداوند در ه  نیدر افعال ا   دی: منظور از توحیاسلام

گونه که خداوند در همان  گر،یمنحصراً ذات واحد اوست. به عبارت د  زند،یکه از او سر م  یو فاعل هر فعل 

( هر  3۹:ندارد؛ »ماشأ اللّه لا قوّة إلاّ باللّه )کهف  یکیشر  گونهچیه  زین  تی در فاعل  ندارد،  یکیذات خود شر

توحید صفاتى یعنى، اعتقاد به این .ست«یجز به )قدرت( خدا ن  ییروی( نشودیچه خدا بخواهد، )همان م 

که صفات خداوند عین ذات او و عین یکدیگرند. و همان گونه که ذات او ازلى و ابدى است، صفات ذاتى او  

همچون علم و قدرت نیز ازلى و ابدى مى باشد و این چنین نیست که این صفات، زاید بر ذاتش بوده و  

عَماَّ یَصِفُونَ ض داشته باشد، بلکه عین ذات اوستجنبه عارض و معرو الْعِزَّةِ  است منزه    سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ 

 ( 180:)صافات.پروردگارت؛ پروردگار باعزت )و قدرت(، از توصیف هایى که آنان مى کنند

 پیشینه تحقیق  

که در ادامه ه رشته تحریر درآمده است  ی متعددی بامقالات ورساله ها وپایان نامه هدرباب بررسی توحید 

ه عبدالله انصاری وعطار نیشابوری ولی تاکنون بررسی تطبیقی توحید در آثار خواج  به آنها اشاره میشود

فاطمه «کاری از  بررسی تطبیقی وحدت عرفانی در اندیشه های عطار و ابن عربی »صورت نپذیرفته است.

در عرفان خراسان نگاه به خالق و توجه    بوده است که  حاصل مقاله آن  که( 1387)  نیا  ناصر محسنی /حکیما

صرف به او در رأس حرکت سالک قرار دارد و در عرفان عراق، توجه به خلق و حق توأمان مورد نظر است.  

  گر،ید  یحق است. از سو ن یخلق ع  ، یدانند و در عرفان ابن عرب  ی م  هیعارفان خراسان خلق را سراب و سا

در   تیمرتبه واحد)  مرغیس  ی تجل  گاهیمرتبه وحدت در عرفان خراسان در جا  نیتر  ی به عال  یابیمسئله دست

است. اساس سلوک عرفان خراسان   تیّ احد  نیّتع  یابن عرب   ی( و در عرفان وجودیبا عرفان نظر  قیتطب



 ی شابوریوعطار ن  رهراتیازمنظرپ  ی گانگی  فیتوص یقیتطب یبررس|   166

 

سیرمسأله »اصالت وجود است.  رشیو پذ  ی وجود و اساس عرفان عراق خودشناس یتوجه صرف به حق و نف 

هجری هفتم  قرن  تا  اسلام  عالم  در  نوشته  توحید  و«  یحیی  اسماعیل  ذکاوتی    علیرضاعثمان 

وحیددر عالم اسلام علی الخصوص له تبصورتی فشرده سیر مسأعنوان مقاله ایست که در آن  (1368لو)قراگوز

وحدت  »ان  و مقاله ای با عنواِه می دهد.اردیدگاه معتزله ،سلفیان،ومتصوفه بررسی وراه حلهای ویژه ای  از

در عرفان اسلامی مطابق نظریه   ( که درآن13۹2آن در منطق الطیر«اثری مسعود پاکدل)  وجود وبازتاب

وحدت وجود آن چه چشم می بیند و اندیشه ثبت می کند، نمودهای ظاهری و وهمی است و ماورای آن 

دها جلوه های آن وجود حقیقی واحد نامحدود هستند.  ها یک وجود حقیقی واحد نامحدود حضور دارد. نمو

عطار برای بیان نمودهای وهمی و وجود حقیقی واحد، از یک جناس مرکب یاری گرفته است. »سی مرغ« 

و »سیمرغ«. سیمرغ که در آن سوی ادراکات ظاهری است، حقیقتا هست و کثرتی در آن نیست ولی مرغان  

متکثر از   و جلوه ای  ، حقیقتا موجود نیستند، بلکه ظهور و نمودکه رو در روی ادراکات ظاهری هستند

ی«به ارصه انلدالبه ع واج و خ   ینیار امام خمدر آث  دیوحه تاد بقتاع   یلمع   راتیتاثپایان نامه»د.سیمرغ هستن

دو عارف در مجموعه   نیاکلام    یآن چه از فحوا  (به رشته تحریردرآمده است و 138۹قلم نادره بهمنش)

سراسر اعمال و    جیبه تدر  افتنیپس از شدت    یدیتوح  یدهیاست که عق  نیا  گردد،یآثارشان حاصل م

 عبدالله   خواجه  توحید  به  اعتقاد   . دهدیقرار م   ریرا تحت تأث  یدیرفتار و افکار موحد و سپس جامعه توح

 مسلمان   عارفان  اغلب  اعتقاد  آبشخور  که  است  حدیث  و  مجید  قرآن  و  عرفانی   باورهای  تأثیر  تحت  بیشتر

 یک  منظر   از  عبدالله   خواجه  آثار  در   توحید.است  بررسی  قابل   وی   آثار   در  نظری  و   عملی   باشدوتوحیدمی

خواجه عبدالله    را ازمنظردیتوح  مسأله  که   میبر آن دار  یحال ما سع  .است  شده  مطرح  باخته  پاک  عارف

                                      .دهیممورد بررسی قرار وعطار یانصار

  مبانی نظری

مانند  بیو  ترین اصل اعتقادی در اسلام، به معنای یکتابنیادی. توحیدو  دیدربرابر توح   ستیگریلفظ د   یگانگ ی

بی خدا دانستن خلقو همچنین  در  او  بودن  نخستین جملات هستیجهان   شریک  در  )ص(محمد است. 

به مردم  دعوت  بودهاسلام آغاز  از شرک  دوری  و  خدا  یکتایی  بر  شهادت  حاوی  توحید همچنین ،  است. 

 در همین موضوع است توحید ، مورد توجه قرار گرفته و سورهامامان شیعه نقل شده از  روایات و  قرآن در

به معنی یکی  بکار می رود  ین کلمه در اصل )وحد( است و دارای دو استعمال می باشد؛ یکی آنکه، اسم  ا.

باریتعالی اطلاق  و بکنفر است و استعمال دوم اینکه وصف باشد یعنی یکتا و بی همتا و این استعمال بذات  

اقرار به یکتایی خدای تعالی و شریک نداشتن در صفات   .می شود توحید در اصطلاح به معنای، علم و 

 . و به عنوان یک اصل اعتقادی بمعنای یگانه دانستن و یکتا شمردن خدا است اوست

 توحید در لغت و اصطلاح 

فرهنگ   )یگانه گردانیدن، یکتا قرار دادن، خدا را یگانه دانستن، به یگانگی خدا ایمان آوردن.  به معنی  توحید

اند بعضی زبان علمی و عبادت،  ای درباره آن سخن گفتهدرباره توحید، هر طایفه(65:1375،  1عمید، ج
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ت است. توحید صوفیان اند: توحید اسقاط اضافابرخی به زبان ذوق و اشارت. »و ما قدّروا حق قدره« و گفته

ابن بررسی کرده است.  (2۹7:1376،  2،ج  )گوهرین  نداند.  ت که دیده جز یک نبیند، دل جز یکآن اس

زند.  عربی، در فصوص الحکم فصّ ادریسی برای بیان نسبت خالق و مخلوق به نسبت واحد و اعداد مثل می

 .شودبا هر تکرارش اعداد حاصل می  گویند،نمیچون همان واحد است که در عین حالی که آن را عدد  

نهایت جز واحد  ای همان واحد است و همچنین در اعداد سه، ده، صد، هزار تا بیروح پرستش هر پرستنده

کنی. چون واحد، خود به صورت امر زایدی ظاهر گشته است. مثلاً در عدد پنج،  امر زایدی مشاهده نمی

پنج مرتبه معقول، ظاهر  پنج معدوم    واحد در  عدد  پنج معدوم گشت،  از عدد  گشته است و چون واحد 

یابد، همچنین در تمام اشیاء همان وحدانیت حق است که با  شود و چون ظاهر شد، عدد پنج تحقق میمی

آید همان گونه که وجودش ظاهر شدیم و اگر واحد نبود، ما نبودیم. از این رو از عدم ما، عدم حق لازم نمی

 (36:13۹3)ابن عربی،آید.پنج، عدم واحد لازم نمی از عدم عدد 

 توحید در قرآن

در قرآن کریم کلمة »توحید« و مشتقات آن؛ مثل »وَحّدَ«، »یُوَحِدُ«، »موَحّد« اصلاً به کار نرفته است، اگر 

سراسر قرآن را بررسی کنید، حتی یک مورد کلمة »توحید« یافت نمی شود و نیز مشتقات آن هم در قرآن  

امده است، بلکه آن اصلی که قرآن بعنوان اساسی ترین اصل معرفی می کند با عبارات زیر ذکر شده  نی

احد -:است او خدای یکتاست )اخلاص :قل هو الله  واحد (1:بگو  الهٌ  الهکم  تنها معبود  :انما  راستی که  به 

کنید، غیر از خدا معبودی خدا را عبادت   :اعبدو الله مالکم من اله غیره -(110:شما، معبود یکتاست )کهف

هیچ  :(لا اله الا هو35:هیچ معبودی جز خدا نیست. )صافات :لا اله الا الله -(5۹:برای شما نیست. )اعراف

که باید  (آنچه که قرآن به عنوان نخستین اصل مطرح می کند این است  163:)بقره.معبودی جز او نیست

له واحد نیست« و باید جز »الله« را پرستش نکنیم؛ »الهکم اله واحد« و »لقد  امعتقد باشیم، »خدایی جز  

، تا  بعثنا فی کل امه رسولاً أن اعبدو الله واجتبوا الطاغوت« و به یقین، در هر امتی رسولی را مبعوث کردیم

( این سرلوحة دعوت انبیاء است؛ پرستش الله و  36خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. )نحل/

  ی برا یدر برابر شرک دانسته شده و متکلمان مسلمان، مراتب ی در فرهنگ اسلام دیوح.تاجتناب از طاغوت

به   ی صفات  دیتوحذات خدا.  یگانگ یاعتقاد به    یبه معنا  یذات  دیتوحمراتب عبارتند از:  نیاند، اآن برشمرده

 نیاندارد.  اوری به کمک و    یازی آنکه خدا ن  یبه معنا  ی افعال  دیتوحبا صفات او.  یبودن ذات اله  یک ی  یمعنا

  یافعال  دیمرتبه، توح  نیو بالاتر  یذات  دتوحی   آن  ی  مرتبه  نیاست که اول  دی موارد، چهار مرتبه در باور به توح

 است.

  دتوحی  ی   درباره   طور مستقلها بهکتاب  نیاز ا  یبرخاند؛پرداخته دیبه توح  ی در آثار فراوان  عه،یش  عالمان 

  ،یجیصدوق، گوهر مرادعبدالرزاق لاه   خیش  دیدارند.)کتاب التوح  دتوحیی  درباره   یبخش  گر،ید   یاست و برخ

طور  موارد است(. قرآن انسان را به  نی از ا  ،یمطهر  ی مرتض  دیو توح  ییعلامه طباطبا  هیدیالرسائل التوح

کن، با همان  نید نیا یتمام به حق، به سو شیخود را با گرا یس روپ :  داندیم کتاپرستیو از ابتدا  یذات

 دار،ی پا  نیاست همان د  نی. استین  ریرپذییتغ  یخدا  نشیاست. آفرکه خدا مردم را بر آن سرشته   یسرشت
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  ، یو متکلمان اسلام  لسوفانیمعصومان و آثار ف  اتیروا  م، ی( در قرآن کر30:. )رومدانند یمردم نم  شتریب  یول

 هیتمانع، که از آ  برهانها عبارتند از:برهان  نیاز ا  ی خداوند ذکر شده است. برخ  دیاثبات توح  یبرا  یاه ادلّ

ف کانَ  لَفَسدَتَا«  هِمای»لَوْ  اللَّهُ  إِلاَّ  پ  (51)انبیا،آلِهَةٌ  در  ت  یگرفته شده،  است.  دیوحاثبات  شرک  ردّ  راه  )  از 

 (504:1388یثربی

 عرفان ویگانکی 

توحید در پرتو آزمایش صوفیانه یک امتحان سخت و دشوار اندیشه وحدانیّت است توأم با اشک، اندوه و  

درد. توحید یعنی ادراک ذوقی )چشیدن( وحدانیّت و دریافت کامل آن هم در ژرفای وجود شخص و هم  

او را احاطه کرده است. هدف صوفی و تنها هدف او عبارت است از پیدا کردن راه در همه موجودتی که  

نجات و پیمودن آن به سختی. و راه نجات همان وحدت و وحدانیّت است، وحدت خالق و مخلوق است، 

نی  مگر نه اینکه همه چیز از وحدت صادر شده؟ پس وحدت یعنی همه چیز و به عبارت دیگر وحدت یع

 . ، در تک تک چیزهاکلیّت هر چیز

توحید چیست؟ ذوالنّون به من بگو  :زد ذوالنّون مصری برپاخاست و گفتکسی ن:یوسف بن الحسین گوید

آنکه به آن آمیخته باشد و خدا اشیاء را آن است که بدانی که قدرت خدا در اشیاء هست بیگفت: توحید

آنکه آفرینش او سببی داشته باشد ]یعنی  ای است بیآفریدهت هر  آنکه تمرین کرده باشد، خدا علّساخته بی

های بلند و بر زمین پست مدبّری از الله نیست و هر  غایتی غیر از خدا در خلقت منظور نیست[ در آسمان

چیز که در ذهن بپنداری خدای تعالی غیر از آن است. و از جنید درباره توحید خاصّ پرسیدند، گفت: آن 

های اجرای احکام خدا و در امواج دریای یگانگی  محضر خدا همچون شبحی باشد که در راهاست که بنده به  

خدا تصّرفات تدبیر الهی بر او جاری شود به وسیله فای از نفس و دعوت حق از او و پذیرفتن او حقایق 

اراده کرده    وحدانیّت را در حقیقت قرب الهی، در از بین رفتن حس و حرکت او، و اینکه حق بر آنچه از او

کند، ظاهر گردد و نیز جنید گفته است که توحید خاصّ آن است که پایان بنده به آغازش خود قیام می

برگردد. پس چنان شود که پیش از پیدایشش بود و کسی به شبلی گفت: از توحید محض به زبان حقّ 

سخ دهد ملحد است و هر کس  یکتا برای من خبر ده گفت: وای بر تو، هر کس سوال توحید را با عبارت پا

پرست است و هر کس در باب آن سخن پرست است و هر کس بر آن انگشت نهد بتبدان اشاره کند دوگانه

حاصل است و هرکس  بگوید نادان است و هر کس سکوت کند غافل است و هر کس پندارد که رسیده بی

های خود مشخص نماید  چیز که با وهمحضور، هر  اش پندارد بینزدیکش انگارد دور است و هر کس یافته

گردد و  ترین معنا و مقصودی که منظور دارید، آن به شما برمیهای خود ادراک کنید، در کاملو با عقل

 نظر  از.  است  توحید  و  خداشناسی  علم  »عرفان«شود و مخلوق نوپدیدی است مثل خودتان.برگردانیده می

(.  است مقسمی لابشرط وجود قولی. )به ندارد »غیر« و  و«»د که( خالص)توحید   است »یکی« خدا عارفان 

  آن  خداوند، .  است  مردود   چندگانگی  و  ثنویت  نوع   هر  زیرا  داد،   اصالت   هم  کثرت  به  وحدت  کنار   در   نباید 

  هم   و (  اسماء  حضرت  اقدص،   فیض  خویش،   بر  تجلیّ   وحدت، )غیب،    هست  باطنِ  هم   ظهور،  مشتاق   گنجِ

  و  وجود  پس.  است  آخر  هم   و   اول  هم(،  اسماء  مظاهر  مقدس،  فیض  خیال،  کثرت،)شهود،    هستی  ظاهرِ
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)ماسوی   عالمَ  و  است  شخص  حقّ،  قولی  به.  نیست  موجود  چیزی  حق  از  غیر  و  است  یگانه  و  واحد  هستی

سازد. )همه اسماء دلالت برمسمائی واحد  سایه اوست و در اسماء متعدد، خویش را بر خویش عیان می  (الله

ها نیز دارند.( نوری است که انکشاف ذاتی اوست.زیبارویی است که تاب مستوری ندارد، بلکه همان سایه

او  اند و هم غیر حقّ، مخلوقات آینه هم حقّ اسماء جمیل  دهند و  رانمایش میهایی هستند که جمال و 

راه جمع  از  را چگونه شناختی؟ گفت:  پرسیدند که خدا  ابوسعید خرّاز  از  اوست.  از  انسان تصویر کاملی 

تمامت هستی هم اوست )هو یا تشبیه( و هم »نااو« )هولاهو یاتنزیه( این   ( 168)ابن عربی،بی تا:نقیضان.

ی و ابن عربی است که درک آن نیاز به  همان نظریه »وحدت شخصی وجود« و همان گفته عارفان ایران

 ذوق عرفانی دارد. 

از دیدگاه وحدت وجود ابن عربی که باید او را مشهورترین مبلغ در جهان اسلام بدانیم، رابطه خدا و  

خلق، رابطه بناّ با خانه با لباس نیست، بلکه از این منظر، خلق عین حق است و بین آن دو جدایی نیست. 

گر ای جدا از وی نیست، بلکه خود خداست که در صورت عالم جلوهلی حق است؛ ساخته عالم وجود پرتو تج

ترین و رساترین این برند. نور از معروفهایی را به کار میشده است. عارفان برای تفهیم این مقصود، مثال

از حیث شدت  رنگ است، اما دارای مظاهر و تجلیات متکثر و  هاست که در ذات خود واحد، بسیط و بیمثال

و ضعف و همچنین از جهت رنگ متفاوت و متنوع است. نور مهتاب با نور آفتاب، نور شمع با نور برق و نور 

کند، در قرمز با نور زرد و کبود متفاوت است. اساس این تشبیه که وجود حق را در حکم نور مجسم می

ی است، باید در وحدت او از نفس  صوفیی که در پی محبت و معرفت اله  ( 143:1366،)پارسا  قرآن هست. 

اند: توحید عبارت از روست که توحید را چنین تعریف کردهخود فانی شود و به مقام توحید برسد. از این

همتایی حق است«.  باید گفت که مراد از »نابودی آثار بشری« همان تبدیل اخلاق  »نابودی آثار بشری و بی

همتایی حق« جداسازی قدیم  بر زبان نراند. همچنین مراد از »بی  نفس است تا خویشتن را نبیند و جز خدا

بندد و جز خدا را نیست و  از همه محدثات است. در چنین شرایطی سالک از ماسوی الله، چشم فرو می

 (86:1382،)سراج کند.موهوم تلقی می

  تواند سخن گوید و در باب اینکه هر کسی از وحدانیت خدا نمی  ملا محسن فیض کاشانی عارف بزرگ، 

الله باشند و به مرحله رضا و توکل و تجرید رسیده  آیدکه غرق دراین مقال فقط ازخواص اهل توحیدبرمی

 باشند گوید: 

 نبــود  من  انـنشبی خنـس که       نبــود سخـن را تــوحیـد اهـل

 است توحید اهل به مناسب چه        تقلیداست و شرک اوعین و من

 است زدن دم جای چه دریا  قعر        است زدن قدم در توحــید  راه   

 ( 132:1387)کاشانی،  

اند  ذات، به رحمت، عفو، و کرم گرویده  فات که بجای ـل صـه همچون اهـسنایی معتقد است تا زمانی ک

 . گرددد، عین حیات میـکنبا ذات میعامله  ـون مـکند، در ممات است، اما چمیسیر    )همانجا(، تا در صفات 

 خره ذاتیم همهـموصوف صفت س                 ما ذات نهاده بر صفاتیم همه 
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                                حیاتیم همه ن رفت صفت عینچو   همه          تا در صفتیم در مماتیم  

 ( 1168:13۹7 ، سنایی)

گاه به مشاهده آنچه در مارای او بیند، هیچکه بنده خودی خود را در میان می ی از منظر سنایی، مادام

دهد، عشق ها نجات میتردید، آنچه سالک را از خودی و سایر بلاها و تباهیشود و بیقرار دارد، نائل نمی

سانی برطرف  است.  این عشق است که تمام موانع فنای سالک را از مرحله انسانی برای تولد در مرحله فراان

ی سالک، آفتاب رساند.  به عبارت دیگر با بر طرف شدن ابر هستکند و او را به مرتبه »لی مع الله«میمی

کند.  های دیده طالب را بر طرف میازمنظرعارفانی چون مولانا نیز، داروی »صبر« پرده.کند معرفت طلوع می

 .شودبه حقیقت می واری او در وصولعلاوه بر آن، موجب شرح صدر سالک و امید

 هم بسوزد هم بسازد شرح صدر                           ده را داروی صبر ـهای دیردهـپ 

 ها بینی برون از آب و خاکنقش                دل چون شود صافی و پاک  آینه

 (1384/13:2،)مولوی                                                                                           

از نفس خود فانی شود و به مقام   او  الهی است، باید در وحدت  صوفیی که در پی محبت و معرفت 

این  از  برسد.  تعریف  توحید  چنین  را  توحید  که  و کردهروست  بشری  آثار  »نابودی  از  عبارت  توحید  اند: 

تا  بی است  نفس  اخلاق  تبدیل  همان  بشری«  آثار  »نابودی  از  مراد  که  گفت  باید  است«.   حق  همتایی 

از »بی مراد  نراند. همچنین  زبان  بر  و جز خدا  نبیند  را  از همه خویشتن  قدیم  همتایی حق« جداسازی 

بندد و جز خدا را نیست و موهوم ماسوی الله، چشم فرو می  محدثات است. در چنین شرایطی سالک از

 کند. زیرا به قول سنایی با وجود وجود حقیقی:تلقی می

 دار گفتی او را شریک هش می                       هر چه را هست گفتی از بن و بار

                                                                                                                        (62:13۹7سنایی، )  

های واصلانی چون حلاج، بایزید سنایی پس از بیان همین مراحل سلوک تا مقصد حقیقت و تأیید گفته 

 کند: وتاهی راه و امکان حصول کمال توحید چنین اشاره میکالله، به و... در زمینه فناء فی

 درآرره تویی سر به زیر پای                از تو تا دوست نیست ره بسیار

 ( 114:13۹7سنایی،)                                                                                                    

گوید: پنداشت و منی تو حجاب است. از میان برگیر و به خدای ابوسعید ابوالخیر در همین زمینه می

کند که برای رسیدن به توحید که اصل معرفت محسوب میرسیدی.  سنایی در بیت زیر به سالک توصیه 

 شود. می

 قلید ـبتی که آن تـنی صحـچه ک                     فریدـرد با تـوحید گـگرد ت

 ( 452:13۹7،سنایی)                                                                                                    
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بندی  بندی اعتقادی، جزء شیعه هم طبقهخواجه عبدالله انصاری به عنوان عارفی موحد، که در طبقه

دارد مینمی قبول  را کاملاً  اسلام  ولی شرع مقدس  الله سوخته گوشود  سالک هر چه در  باشد  ید که  تر 

تر و درد ها بود، هر آن دلی که سوخته های مومنان بر قدر دردِ دلتر است: »توحید در دلتوحیدش عمیق 

 تر.«تر، با توحید آشناتر و به حق نزدیکوی تمام

 وصلی تکیه بر ایمان مکن جمال شوق بی                  کمال سوز دردی نام دین هرگز مبربی

خواجه عبدالله مسلمانی اصول گرا بود که در اصول عقاید پیرو مذهب احمد بن حنبل و در فروع تابع  »

ل و فروع حنبلی بوده است.  اند که در اصومذهب شافعی بود. برخی از شیوه زندگی و شهرت او نتیجه گرفته 

دهد  های فقهی، خود را تابع فقه حنبلی و شافعی نشان می(  در پاسخ به پرسش۹6:1386الاسلام،  خی.)ش

های او دو  اندیشه  (55:1378،1/آید.)طبقات الحنابله،جار میو در مجموع صاحب مذهب اهل حدیث به شم

پایه استوار دارد، یکی قرآن و دیگری حدیث است، حتی در سیر و سلوک عرفانی و بیان احوال و مقامات  

ها چون دو دست توانا  ها و مناظرهبحث   در کند و این دو را  صوفیه نیز همواره به قرآن و حدیث تکیه می

( 12۹:1323،یعروض  ی شود.)نظامریعت خارج نمیدانسته که باعث پیروزی او گردیده و هرگز از حوزه شمی

رده، هم  رسد که دو امر غیرقابل جمع را در خود گرد آوخواجه عبدالله انصاری شخصیتی جامع به نظر می

 (3:138۹پور، افراسیاب)و سیر و سلوک عرفانی. اطنهم اهل باهل ظاهر و حنبلی بوده و

جالبی را برای او و جامعه اسلامی و حتی در حوزه ادبیات این دو وجهی بودن شخصیت او نتایج بسیار  

افتراق و  اینکه موارد مشترکی دارند موارد  با  او  این دو جنبه شخصیت  فارسی و عربی به بار آورده است. 

غیرقابل جمعی را نیز دارند. به عنوان نمونه اهل ظاهر چون حنابله با اهل باطن و صوفیه در این مورد که عقل 

های متفاوت؛ اما در نمایند مشترک هستند، البته از دو جهت مختلف و در جایگاه ل را محکوم می و استدلا 

نمایند تفسیر قرآن و تأویل از هم نهایت دوری را دارند چرا که اهل ظاهر تنها به ظاهر آیات و روایات بسنده می 

انصاری با جمع این دو عقیده خدمتی های هفت تا هفتادگانه معتقدند. خواجه عبدالله  اهل باطن به بطن   ماا 

اند عملاً نشان داده بزرگ به عرفان و تصوف نموده و به اهل ظاهر چون حنابله که دشمن عرفان و تصوف بوده 

حنابله در تکفیر و کشتار عرفا و صوفیه   غِتوان هم عارف بود و هم حنبلی، و این امر باعث گردیده که تی که می 

توان در خود جمع  توان به خواجه انتقاد نمود که دو امر متناقض را نمی ست که می کُند گردد. زیان آن این 

 (5)همان، « ها رسید. توان آثار او را با این میزان تحلیل نمود و به تناقض نمود و می 

فه و از گفت: که عطار، یکی از شاعران بزرگ متصوّ  د یبا  میدرباره عطاربه بحث بپرداز  میاگر بخواه  اما

م آور تاریخ ادبیات ایران است. سخن او ساده و گیراست. او برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین مردان نا

انتخاب کرده است. او اگر چه ،استراه را که همان آوردن کلام ساده و بی پیرایه و خالی از هرگونه آرایش 

یی را ندارد ولی آن لاع و استحکام سخن استادانی همچون سنادر ظاهر کلام و سخن خود آن وسعت اطّ

گفتار ساده که از سوختگی دلی هم چون او باعث شده که خواننده را مجذوب نماید و همچنین کمک 

بیان داستانها و حکایات مختلف   از تمثیلات و  او  او   یکیگرفتن  او می باشد و  آثار  از جاذبه های  دیگر 

و آن دو نیز به مدح و ثنای این مرشد   سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته
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شم او ما از پی سنایی و عطار  بزرگ پرداخته اند چنانکه مولوی گفته است: عطار روح بود و سنایی دو چ

 . یمآمد

»تفرید، گم کردن و فراموشی .خواجه عبدالله انصاری نیز بر این باور است که تفرید مقدمه توحید است

 الله گوید: در عالم تجرید نیز به ترک ماسوی.سنایی (170:1371است.«)شبستری،هر چه جز حق تعالی 

 توحید عالم  چو کن جهت یک                             تجرید  علم به را جهت شش

 ( 58۹:1377)سنایی،                                                                                                  

  تفرید   فنای  توحید  اندر  قدم  اول.«التَّفْریدِ  فناءُ  التّوحیدِ  قدمٍ  أوّلُ: »اللهّ  رحمة  گوید،  منصور  بن  حسین

 وحدانیت  به  بود   کردن  حکم   توحید  و   آفات   از  کسی   گشتن  جدا   به  بود  کردن  حکم  تفرید  چهآن  از  است؛

 غیر   اثبات  بروحدانیت  و  کرد،  صفت  بدین  نشاید  را  وی  جزبه   و  بود  روا  غیر  اثبات  فردانیت  اندر  پس  چیزی

  ی کننده  نفی  توحید  و  آمد  مشترک  عبارتی  تفرید  پس.  کرد  نشاید  صفت  بدین  را  حق  جزبه  و  نباشد  روا

  منهاج  طلب  چون  منهاج  اندر  مزاج  که  منهاج؛  از  مزاج  رفع  و  باشد  شریک  کردن  نفی  توحید  قدم  اول.  شرکت

 (411:13۹0)هجویری،.سراج به  باشد

خواجه تواند ادعای توحید کند.نرسد نمیشیخ محمود شبستری نیز معتقد است که سالک تا به تجرید  

همان   »تجرید،  گوید:  تجرید  درباره  نیز  ندیدن  عبدالله  حق  جز  به  حق  از  و  اسباب  در  نیارامیدن 

نگاه  4۹است.«)همان، تفرید  و  تجرید  با  توحید  ارتباط  باب  در  الصوفیه  اَمالی طبقات  در  عبدالله  (خواجه 

از عین ای دارد و میویژه گوید: »لسان توحید بر پنج ترتیب است: علم توحید زاد موید است و عبارت 

ا  اشارت  و  است  تفرید  به  بعید  توحید  توحید  از  توحید  در  فانی  نه  و  است  تجرید  به  توحید  وجود  ز 

ترین اصل دین مقدس اسلام است و پیامبر اسلام)ص(  (توحید مهم278،1380،  است.«)حبیبی قندهاری

دعوت خود را با ندای توحید آغاز کرد: »قولوا لا اله الا الله تفلحوا« یکی از مراتب توحید، توحید افعالی  

ها موثر در عالم خداوند  رک اینکه در عالم هستی، مؤثری جز الله نیست و فاعل حقیقی و تناست؛ یعنی د

ؤثر فی الوجود الا الله(؛ خواجه عبدالله انصاری نیز معتقد است که »مخلص همه از او بیند، عارف است )الم 

رب و مدبر همه چیز  ( بنابر آیات قرآن، خالق،  126،1377،  همه به او بیند، موحد همه او بیند.«)انصاری

اش بیرون نیست. از طرفی عالمَ دارای نظام و قانونمندی است و  خداست و هیچ چیز از دایره قدرت و اراده

 کند.  ظواهر قرن نیز این امر را تأیید می

 عظمت باریتعالی 

گردد   اسیاست که او بزرگتر از آن است که با خلق خود ق  نیشود خدا بزرگ است منظور ا  یگفته م  یوقت

خدا بزرگتر از آن است که   گرید  ریاو نائل گردند. به تعب  قتیو بزرگتر از آن است که خلق، به درک حق

داند تنها   یاز خدا م   انساناو باشند. آنچه    قتیقادر به ادراک حق  اءیذهن متفکّر و قلب عارف و بلکه انب

ا البلاغه: »لاَ    ریوست نه کنه ذاتش. به قول امظهورات اسماء  اوّل نهج  بُعدُْ    دْرکُِهُیُمومنان )ع( در خطبه 

به او   شهیاند ی ایاز درکش عاجزند و غوّاصان در ی عال یکه همّتها ییغَوْصُ الْفِطَنِ ـــ خدا  ناَلُهُیَالْهِممَِ وَ لاَ 
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ءٍ فَقَالَ مِنْ    یْشَ  یِّآمده است: »قَالَ رَجُلٌ عِندَْهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَ  اتی.«در رواابندی  یدست نم

 یمرد  یروز  «وصَفیُأقَُولُ قَالَ قُلْ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ    فَیْءٍ فَقَالَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ ع حدََّدْتَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ کَ  یْ کُلِّ شَ

. یز یبزرگتر است. مرد گفت: از هر چ   یزی د امام صادق )ع( گفت: الله اکبر؛ امام )ع( فرمودند: از چه چنز

امام فرمودند: بگو خدا بزرگتر از آن   م؟ی: پس چگونه بگودی. مرد پرسیامام فرمودند: خدا را محدود نمود 

که هرآنچه از صفات خدا   در مختارنامه عطارمعتقداست(؛ 117،ص1ج    ،ی .« )الکافد یاست که به وصف درآ

 گفته شده است،کلام بشری است و خداوند به وصف نیاید . 

 سخن است وصف تو هرچه گفته آمدکز             است        کهن   نه به اندازه تحمل  وصفت 

 ک خاربن استـو یـید تـوادی توحدر              گل وصفت که شکفت      درهردوجهان هر

 ( 48:1374)عطار،          

خواجه عبدالله انصاری نیز در باره به وصف نیامدن خداوند به این باور است که خداوند رانمیتوان با  

  ییا یدر سر آب دارم، در دل آتش، در باطن ناز دارم، در باطن خواهش در در  یالهزبان ظاهری توصیف کرد:

که وصف   دیآ  یزیمن بر چ  ی دهی د  ست،یکه آنرا درمان ن  ستیبجان من درد  ست،ینشستم که آنرا کران ن

 (33:1368)انصاری ،.ستیآن بزبان ن

 د ید  دل  چشم   با   دیبارا  خدا

درونی بینایی دارد که در همه حال وحتی درعین فنا شدن،جز عطار براین عقیده است که هرکس چشم  

خدا ،کسی را نمی بیند واشاره به این مطلب دارد که تمام راهها به وحدت ویگانگی می رسند واحاطه کل  

وحدت بر کثرت است. وی معتقد است که یگانگی را نباید در برون از وجود خود جست بلکه توحید دردل 

 برای یافتن باید گرد کعبه جان بگردیم. وجان ما قرار دارد و

  پرگارکن  ونـوچ برگرد  انـج  گرد                است  انیم در  جان با دیتوح نقطه 

 ( 51۹:1374عطار،)

از  خواجه عبدالله انصاری نیز نظر براین دارد که خداوند تنها با چشم ظاهری قابل درک وفهم نمیباشد .

 ( 64۹:1386ر است)انصاری ،صنع آشکامها نهان وبه چش

 تیاحد درک  یبرا   ی مانعحجاب    

که    را یزمی باشند  نا یهم ناب  انیآدماست ودرنظر او    ده،خداوندی د  وتنها  نا ج  چشم  که  است  باور  نیعطاربرا

 سرمه   که  کند   مشاهده   را  یهستشده است وتنها کسی می تواند راز  دهیکش  آنها   ی   دهیغفلت برد  پرده  

 . کند خود چشم یایتوت را وحدت یگانگ ی

   یا دهیتود دهیکش  ها ده ید  بر نمیب  پرده  که رایز       یا ده یدکس   کنیول ییتو جمله

                                                                                                           دهیگستر ونـبرک ندیبـن را رشـتاف              سرمه دکردهیتوح اورا که

 (   561:1373عطار،)
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اگر آدمی وجود خود را از آلودگی ودویی منزه کند وبتواند به حرم یگانگی وحدت راه پیدا کند ،به 

خلوتخانه توحید است ،رسیده است.وعطار به این مساله اینچنین می  عالیترین مقام که همان محرم شدن 

پردازد که جان ودرون انسان همواره نزد یگانگی وتوحید معتکف است و ذاتا به رسیدن به  وحدت گرایش  

 دارد،پس چراانسان برخلاف ذات پاک خود راه به بیراهه برود؟ 

 ویـــاج عالم گردی و فخر بنی آدم شـت        ویـحرم شـوحید را مـوتخانه تـگر تو خل

 م شوی رچوسایه محوخورشید آیی ومحتو      کارـسایه ای شو تا اگر خورشید گردد آش

 د عالم شویـتو چرا در تفرقه هر دم به ص      ت توحید دایم معتکف بنشسته اسجانت در

 ( 617:1373عطار،)            

سیدن به حق باشد  خواجه عبدالله انصاری نیز معتقد است که هر آنچه اعمالی که به خیال ما برای ر

اب وپرده هایی راکه مانع رسیدن ودیدن  جحدیدار حق باید    پس برای. ماخداو  باشد میان  ممکن است حایِلی 

یاری او.خواجه این موضوع را در میدان شصتم به به  نخواهد بود الاسرخداوند باشد را باید درید واین میّ 

 عنوان انقطاع یاد میکند.    ب زیبایی بیان واز آن

سه مردانند:یکی بعذر،ودیگر بجهد،سیم    انقطاع از غیرحق بریدن است،وبا حق بودنست.منقطعان با حقّ

:تن در نشانست    بکل. منقطع بعذر را سه نشانست:نفس مرده،ودل زنده،وزبان گشاده.ومنقطع بجهد راسه

در ذکر،وعمر  در  خو.جهدسعی،وزبان  عادیت،وبا  خلق  نشانست:با  سه  را  بکل  تعلق ومنقطع  بیگانه،واز  د 

 (50:1368،آسوده.)انصاری

 د یتوح  مقدمه ی  رتیح

عطار درمنطق الطیر به تفصیل وبا وسواس و بیان جزئیات دقیق مسیرسلوک تا رسیدن به مقام توحید در 

شوند می  آمیخته ویکی  رحله ی توحید وحیرت وفنا باهم درپردازد که درحقیقت سه ممی    هفت شهر خود

.چرا که  سالک برای رسیدن به یگانگی وتوحیددچار حیرت شده وبا کمال یافتن به مرحله فنا میرسد  

 ودروحدت ذوب میشود وبا حق یکی میشود.

 زد زراهـ ـیــرخــــرد ب ـــاه م ــگ ـایـج           گاه       ـایـین ج د اـــون رسـک چـالـسردـم

 د او ـــــا آیـویــک گـردد زانـنگ گـگ               او  دــدا آیـیـــــپ   هـــرا کــود زیـم شــگ

 ضوـان نه ع ـه جـنـورتی باشدصـفت ص             زء ـل جـــــک  هـود،نـل شــردد کـزءگـــج

 دم هم این کس است ـگروجود است وع        کس است     این گرچه این کس نیست ،کل هم 

 ( 206:1370)عطار،                                                                                           

دردل تابد چون برق اگر نسیم  حیرت اینگونه میپردازد که هیبت حیرتیست که    مسألهواما خواجه به  

را   انس در برابر آن نیاید.جان مردبه آن طاقت نیارد،وبیشتر دروقت وجد افتد چنانکه کلیم صلوات الله علیه

 ( 40:1358 ) انصاری ،افتاد درطور.
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 اتحاد در عناصرعالم 

است.اما مجموعه   یتناهیلا  زیرو اسماء حق ن  نیبوده.از ا  یتناهیلا    یعارفان، اجزاء جهان هست  دگاهیدر د

کث موجودات  و  غ   ر،یعالم  چند  م  ی متناه  ریهر  حضرت  پنج  در  محصور  همه   باشند یاست،  جامع  که 

عوالم   نی.اشوندیم  ری منحصر در پنج عالم است از آن به»حضرات خمس« تعب  یاند.در واقع عوالم هستعوالم

.و  ابندی یم  ی حق، هست  یاست که با تجل   یعوالم  یعنیاست.حضرت حق    گاه یحضور و تجل  یو حضرات، جا

 هانیک )سالاری،عزیز،   است.  ی مبدأ تجل  ی ذات و  رایست؛زیخود ذات حضرت حق در زمره حضرات و عوالم ن

سد دیگر دویی در عطار عقیده دارد وقتی سالک به لحاظ درونی به یگانگی می ر(64شماره  1374 شهیاند

 . عالم وجود ندارد

 محو گشتم در تو و گم شد دویی                ن توییـ ـنی یا مـو مــم ت ــندانن م

 ویی ـبا توام من ، یا توام ، یا تو ، ت                   ی ؟ ـتو منی یا من توام ، چند از دوی

 ... یکیی ِ تو یکیّ ِ من ـبا توی                  کی ــد که تا شد بی شـروزگاری ش

 والسلام  تن یـک باشیم تن هردو  دوام  بر  تو من و  باشی من تو چون

 ( 207:1370عطار،)        

.وی زدیدگاه خواجه عبدالله انصاری باید انسان مراحلی را بگذراند تابا کل هستی به وحدت برسد.اما ا

»توحید، یکتا گفتن و کرده است کهب صدمیدان اینگونه بیان  این مساله را در میدان شصت ونهم در کتا

و    ستها  یکتا دانستن و یکتا دیدن است. قال الله تعالی: فاعْلَم انّه لا اله الاّ الله. اما یکتا گفتن سر همه علم

معرفت همه  میان    دنیا  نور  حاجز  و  دین  وظا  دوستو  را  توحید  سه ودشمن.وگفتار  آنرا  وباطن  آنرا  هر 

دادن  وصفست:او گواهی  ویارل  وفرزندوانباز  جفت  از  ذات،وپاکی  در  بیگانگی  را  تعالی  ،سبحانه  الله 

وتعالی.ودیگر گواهی دادن الله را بیکتایی در صفتها که درآنرا بی شبه است واما یکتا دیدن وی در اقرار  

 «است  ویکتا دانستن در خدمتست 

 گیرینتیجه

یشابوری در باره توصیف یگانگی وتوحید انجام برروی دیدگاه پیر هرات وعطاّر نآنچه که تطبیق وبررسی  

این باورند که انسان برای رسیدن به یگانگی باید وجود ودرون خود رااز تمام   بر  شد،دریافتیم که هردو 

آلودگی ها پاک ومنزه گرداند.وبر این عقیده اند که حضرت حق در وصف نمی گنجدونمیتوان خداوند را با  

دید.هردو معتقدهستند که غفلت آن یکتای بی همتا را باید با چشم دل    زبان ظاهری توصیف کرد.واینکه

مانع درک توحید ورسیدن به درگاه احدیت می باشد.و هر آنچه که حائلی باشد بین خالق ومخلوق باید از  

میان برداشته شود.اما در یک نکته عقیده عطار با شیخ عبدالله انصاری باهم متفاوت است وآن این است که  

اما    در عالم وجود ندارد  ییدو   گریرسد د  یم   یگانگیبه    یلحاظ درونر بر این باور است وقتی عارف بعطا

اینست که تواند   دیدگاه خواجه  بوده است وانسان نمی  همواره فاصله وحجابی بین حضرت حق وانسان 
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دارد انسان   دهیعطاّر عقولی  .باخداوند یکی شده وبه وحدت برسد.وباید ازمراحلی عبور کند تا حق راببیند  

 . باشد یاست واز او جدا نم ی کیاز جنس خداوند است وبااو 

 منابع 

 قر آن مجید. 

 فرهنگ دهخدا. 

 فرهنگ عمید 
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 ، بیروت، دارالکتب العلمیه. 2، فتوحات مکیه، ج 1۹85الدین، ابن عربی، محی 

 الصوفیه، تصحیح محمّد سرور مولایی، تهران، انتشارات توس. ، طبقات 1362انصاری، خواجه عبدالله، 

 ، مجموعه رسائل فارسی، به کوشش محمّد سرور مولایی، تهران.1372، -------.

 نامه، تهران. قدیر.، مناجات1372، ------
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 تهران، فروغی.

 . 1388ها از سهیلا موسوی سیرجانی، تهران، زوار، ، صد میدان، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست-------

 السائرین، چاپ اول، تهران، نشر موسسه فرهنگی قلم. ، تا ملکوت، بازنویسی و برگردان کتاب منازل1382اوجی، علی، 

 اد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلیل مسگرنژ1366پارسا، خواجه محمد، 

 ، نفحات الانس من حضرت القدس تصحیح و تعلیق محمود عابدی، تهران، انتشارات اطلاعات. 1370، -- ---

 الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ، محیی1375جهانگیری، محسن، 

 ه عبدالله انصاری، ترجمه مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز..، خواج1377روان فرهادی، عبدالغفور، 

 ، اللمع فی التصوف، تصحیح نیکلسون، ترجمه مهدی محبتی، تهران، انتشارات اساطیر. 1382سراج، ابونصر، 

 انتشارات تهران ،تهران، مدرس رضوی ح یصحت،الحدیقه الحقیقه،1377،ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی،

 های جیبی.، سخنان پیرهرات، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی کتاب1370شریعت، محمدجواد،  

 ، خواجه عبدالله انصاری، تهران، انتشارات عرفان. 1386عبدالمجید، )سعید الافغانی(، محمدّ سعید، شیخ السلام، 

 ران، زوار.، تذکرة الاولیاء، تصحیح محمدّ استعلامی، ته1346، فریدالدین، نیشابوری ارعطّ

 الطیر، به اهتمام سید صادق گوهرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. ، منطق1372ار نیشابوری، فریدالدین، عطّ

 ، تذکرة الاولیاء، از روی نسخه نیکلسون، تهران، بهزاد. 1375، ------------------

احمد العثمانی، تصحیح فرازانفر، تهران، بنگاه ترجمه و  ، رساله، ترجمه ابوعلی حسن بن  1345قشیری، عبدالکریم بن هوازن،  

 نشر کتاب. 

،  1وحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات، محمدرضا شفیعی کدکنی، ج ، اسرارالت1376ّمحمدبن منور، 

 تهران، آگاه..
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 قم.  ، جنید، تهران، انتشارات یلدا 1380نوربخش، جواد، 
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